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  ه و مفتاح الكفايهپژوهشي در اشعار عربي مصباح الهداي
 

   دكتر سعيد واعظ        
دانشگاه     عضو هيأت علمي 

 علامه طباطبايي
  چكيده 

 عزالدين محمود كاشاني يكي از آثار گرانبهاي            ه نوشت ،هالكفاي   و مفتاح   هالهداي  مصباح
در ميان آثار فارسي قرن هفتم به بعد     عرفاني منثور فارسي در موضوع تصوف واخلاق است كه          

المعارف شيخ    خواستند تا عوارف   او مي   از  يوستهپ  دوستان و مريدان كاشاني،   .  كم نظير  است   
 او به عللي تن به اين       واالله روحه را به فارسي ترجمه  كند           الدين عمر سهروردي قدس     شهاب

 فرود آورد و تصميم گرفت       داد تا سرانجام در برابر درخواست دوستان سرتسليم           كار نمي 
داشته در بر مضامين بكر و نو ديگري را نيز ،كتابي به فارسي نويسد كه افزون بر مطالب عوارف   

 . كتاب حاصل اين تلاش استاين . باشد
  شمسي، استاد فرزانه روانشاد جناب آقاي جلال       1325را اولين بار در سال      اح الهدايه   بمص

 كه به نظر     -بديل   اي بي  عليه با افزودن تعليقات و مقدمه       االله تعالي    الدين همايي رضوان  
و به شيفتگان متون عرفاني         تصحيح، -اينجانب ارزشي همسنگ بل بيش از خود كتاب دارد          

 . ردكعرضه 
با اينكه روانشاد در ترجمه و تعيين مستندات بيتهاي عربي عنايت و استقصاي فراوان نمود،               

تها خواسته يا ناخواسته از نگاه تيزبين آن زنده ياد به دور             ترجمه و تعيين مستندات برخي ازبي     
 . ماند

تجديد نام و ياد آن       به منظور نگارنده در اين مقاله سر آن دارد كه با بضاعت مزجاة خود              
اميد است قبول افتد و     .  فقيد سعيد در حد امكان به ترجمه و تعيين مستندات اين بيتها بپردازد             

 . در نظر آيد
 

  .شعر عربي، مصباح الهدايه، نثر عرفاني، جلال الدين همايي، ترجمه:   كليد واژه

                                                 
 16/8/83:           پذيرش مقاله 27/6/83: دريافت مقاله 
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 و كأسي محيا من عنِ الحسنِ جلَّتِ  ا الحـُب راحــَةُ مقْلتَي سقتَنْي حمي

 16مقدمه ص 
 .  چشمم مرا از جام رخسار او كه فراتر از توصيف است شراب دوستي نوشانيد

 الفارض،  ابن( عباسي است  هفارض مصري شاعر دور      معروف ابن  هي تائ هاين بيت مطلع قصيد   
 توان از مشارق    اين قصيده شرحهاي معروفي دارد كه ازجمله مي           .  )64 ديوان، ص     :1411

 هاين شرح با مقدمه و تعليقات ممتعّ و عالمان        .  الدراري تأليف سعيدالدين سعيد فرغاني نام برد      
 هجري قمري جزء سلسه انتشارات        1398سال  الدين آشتياني در       جناب آقاي سيد جلال    

 . )81 ص :1398فرغاني،( به چاپ رسيده است انجمن فلسفه وعرفان اسلامي

*  *  * 
 قِـدمـاً و ظنَـُّوه مشتْقَّاً  مِنَ الصوفِ  تنََازع النَّاس في الصوفي  واختَْلَفُوا
رَ فتَيَغي مذاَ  الإسـلُ هأنْح اف  و لَستوفيصالص تَّي لقُِّبح وفِـيي فَص 

  66مقدمه ص 
صوف « آن را برگرفته از       - بعضي   -.   اختلاف دارند  »صوفي«باز بر سر واژة       مردم از دير  

 . گويم را جز به جوانمردي كه يكدلي كند و يكرنگ شود، نمي» صوفي«من . دانند مي »پشم=

الثعالبي، (، التمثيل و المحاضرة   )114ص  ،  64 ج   :1421عساكر،  ابن(اين دو بيت در تاريخ دمشق     
 به أبوالفتح   )1059، ص   2 ج   :1421شمسي پاشا،   ( و المنتخب من ديوان العرب      )173 ص   :1381

 . بستي اسناد داده شده است
*  *  * 

 حتَّي ادعوا أنَّهم مِنْ طَاعةٍ  صوفُوا  صــوفيةٌ ما رضُوا لِلصوفِ نِسبتَهم
 74مقدمه، ص 

 :  بيت با دو بيت ديگر در ديوان لزوم مالا يلزم أبوالعلاء المعريّ چنين آمده استاين
 حتَّي ادعوا أنَّهـم مِنْ طَاعهٍ  صــوفُوا  صوفيةٌ مـــارضُــوا لِلصوفِ نِسبتَهم
كَذِب هشْـوهــْرٌ  حك االله، دـــارَقِّ  تبمنَِّــا بغَِــيرِ  الح ـرْءفَالموفصوم   

  ــدت  إليه يتَدنُ  فَـامرَ الغُصإنْ أثْم     وفقْصنَ  مالغُص تَنيهِ ظُلْماً،  فَليتَج 
 )59، ص 2 ج :1424أبوالعلاء المعريّ، (

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
83

.2
.5

.7
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

21
 ]

 

                             2 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1383.2.5.7.8
https://lire.modares.ac.ir/article-41-9271-fa.html


ره 
شما

ي، 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
5 ،

ييز
پا

 
13

83
 

 .  ...پژوهشي در اشعار عربي مصباح 

 

149

آنها را  ] خدا[ كه از پرستش     كردندادعا  . را نپسنديدند » پشم:صوف«صـوفيه انتساب خود به      
 . نامند صوفي مي

 نسبت ناروا   - نيز - از دروغ پرشده است  كه به ما صوفيان               - چقدر -ا، اين دنيا     آفرين
 . دهند مي

 آن شاخهاي را كه ميوه داد و دستي ناحق بر            - و خدايش خيرندهاد     -اي كاش بريده باد     
 . چيدن آن دراز شد

*  *  * 
 فَا  الصوفَكَأنَّما لبَِس الزَّمانُ  كانُوا برُود زمانِهمِ  فتََصدعوا

  78مقدمه ص 
، ص  1ج  :1418أبوتمام،  (اين بيت از أبوتمام شاعر عصر عباسي است در قصيدهاي به مطلع            

426( : 
 1و استبَدلَت وحشاً بِهِنَّ  عكُوفَا أطْلالُهــم سلبَت دمــَاها الهيِفَا

سان زاهد و عابدي كند و به ان شـاعر در ايـن قصيده أبوسعيد محمد بن يوسف را مدح مي       
 . زند كنايه مياست، كه جانشين او شده و شكست خورده 

صوف   »زمانه«اند چگونه امكانپذير است كه       بعضي بر اين بيت أبوتمام ايراد گرفته و گفته        
 .آنها برْدهاي روزگار خود بودند    :  گويد.  واضح است كه اينها همگي استعاره است         پر.  بپوشد

 . نه برتن كرد از آنها لباس پشميآنها رفتند و روزگار پس 

 : )113، ص 4 ج :1369بشاربن برد، (بشّار گويد
 صحوت و إنْ ماقَ الزَّمانُ أموقُ         و ما كنُت إلاّ كالزَّمانِ إذاَ صحـا               

ر ـچون زمانه، اگ   ـمن هم .  تـار اس ـردم روزگ ـان، م ـم منظور از زم    ـت ه ـدر اين بي   
ود را به ناداني    ـزد من هم خ    ود را به ناداني مي    ـيار بودم و اگر خ    ـر بود، من هم هوش    ياـهوش
 . زدم مي

 : 2 گويديو شاعر ديگر
 و هم فَسدوا و ما فَسدالزّمانُ  الزَّمــان بِهِ فَســاد: يقولون

 .)303  ص:1419أبوهلال، (بيت را جزو شواهد استعاره آورده استاين أبوهلال عسكري نيز 
*  *  * 
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 ثيِابنــا الصوف مـَا نبَدلُها  كيَف تبُدلُِه! يا نَاعمِ الثَّوبِ 
  78مقدمه، ص 

 سربهادادن و آزاد    همادر أبوفراس الحمداني به حلب پيش سيف الدوله رفت و با او دربار              
. برگردانيد»  نبْجم« و او را نااميد به       نپذيرفت سيف الدوله    .دكركردن اسيري كه داشت، صحبت      

وقتي أبوفراس از موضوع با خبر شد اين قصيده را خطاب به سيف الدولة بن حمدان                         
 : )247 ص :1421بوفراس الحمداني، ا(گفت

 …آخِـرُها مزْعج، و أولُها  يــا حسرَةً ما أكَاد أحمِلُها
 نبَدلُهاثيِابنــا الصـُوف ما   كيَف تبُدلُِه: يا نَاعمِ الثَّوبِ

 در دل مخفي    ، كه اول و آخر آن جز ملال نيست         ،خواهم اين افسوس خود را     دريغا، نمي 
  …دارم 

دهي؟   ، چسان آن را تغيير مي      - اي نازپرورد تنعم     -اي كه جامة نرم و نازك بر تن داري         
 . دهيم لباس ما پشم است و آن را تغيير نمي

*  *  * 
 إلاّ أخــو فِطنَْةٍ بــالحقِّ  معــْروف  يس يعرِفُــهعِلْـم التَّصــوفِ عِلم لَ

هشْهـَدي نْ ليَسعــْرفــُه مي و ليَس  كفُوفسِ مالشَّم ءضَو دشْهي فَو كي 
 84مقدمه، ص 

كه آن را نشناسد،      شناسند آن را نشناسند و آن       است كه جز آنانكه حق     علم تصوف علمي  
شناسد و چگونه نابينا نور  تا كسي آن را نبيند، نمي .   چگونه نور آفتاب بشناسد    داند و نابينا   نمي

 . آفتاب ببيند
*  *  * 

              فَاستَجمعت مذْرأتكْ العينُ أهــوائي كــانَت لنَِفْســي أهـــْواء  مفــَرَّقَةٌ
 لَي الوري إذ كنُْت مولائيو صِرْت مو  فَصـار يحسـد ني من كنُْت  أحسده
    حباً لِذكْــرِك يا دينــي و  دنيــائـي  تَـــركت لِلنــَّاسِ دنيـاهم و  ديِنَهم

 101مقدمه ص 
 )5 ص   :1347 آملي،   رحيد(الأسرار و منبع الأنوار شيخ سيد حيدر آملي         اين سه بيت كه در جامع     
بوالمعالي عبدالملك بن أبي نصربن عمر از اهل جيلان           آن آمده از أ    هنيز بدون ذكر نام گويند    
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او بيشتر در مساجد مهجور بيتوته       .  او فقيهي فقير و متعبد و زاهد بود و خانه نداشت            .  است
 و ابن كثير،    315، ص   9 ج   ؛189، ص   7، ج   __سبكي،  ( هـ فوت نمود   545او در سال    .  كرد مي

 .)738، ص 12  ج :1422

كه به او     پس كسي .  داشت، وقتي تو را ديدم آرزوهايم فراهم آمد       اي    دلم آرزوهاي پراكنده  
 تو مولاي من شدي من مولاي همگان        اينكهبرد و پس از      بردم كنون به من حسد مي      حسد مي 

 . به ياد تو اي دين و دنياي من، دين و دنياي مردم به آنان واگذاشتم. گشتم
*  *  * 

 و عدت إلي مصحوبِ أولِ  منْزِلٍ  تَرَكْت هوي ليَلي و سعدي بِمعزِلٍ
 منازِلُ من تَهوي رويــدك فَانْزِلِ  و نَادتنْي الأشْواقُ مهــلاً فهــذه
 لْي نَساجاً فَكَسرْت  مغِْــزلَي لغَِز  غَزلَْت لَهم غَزْلاً رقيقاً فَلَــم أجِد

 103مقدمه ص 
در شذرات  .  د الطوسي الشّافعي معروف به امام غزالي است        بيتها از أبوحامد محمدبن أحم    

شيخ علاء الدين علي بن الصيرفي نويسد كه قاضي            »  زادالسالكين«كتاب    الذَّهب به نقل از    
 : أبوبكربن العربي نقل كند

. كي بر گردن ديدم   ـم مش ـي بر دوش و ني    ـامام غزالي را در بيابان با عصايي به دست، دلق         «
س ـمندان در مجل  ـزرگان و دانش  ـد نفر از ب   ـاد ديده بودم كه حدود چهار ص       و او را در بغد     

ا ـام، آي ـاي ام :  دم و سلام كردم و گفتم      ـك ش ـنزدي  ه او ـس ب ـپ.  دندـش درس او حاضر مي   
ما ـلَ:  فتـاهي به من انداخت و گ     ـپ نگ ـپ چ ـست؟ امام چ  ـس در بغداد بهتر از اين ني      ـتدري

 و جنَحت شَمس الوصولِ في       –سماءِ الإرادة   :  قال   أو –كِ الإرادة   ـي فل طَلعَ بدر السعادةِ ف    
146، ص   4 ج   :1419نبلي،  ـماد الح ـابن الع (»..عدي بِمعزِلٍِ ـتركت هوي ليَلي و س    :  مغَاربِ الأصول 

.( 
عشق ليلي و سعدي را به يكسو گذاشتم و به سر وقت همراه نخستين منزل رفتم، شوقهايم                 

داري، آرام باش و فرود      هاي كسي است كه دوست مي      لختي بپاي، اينجا خانه   :    گفتند  به من   
 .  دوكم شكستم،ام بافندهاي نيافتم براي آنها نخهايي رشتم، چون براي رشته. بيا

*  *  * 
 جعلْت المدامةَ منِْه  بديلا  إذاَ مـا ظَمِئْت إلي  ريِقِهِ
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 و لكن أُعلِّلُ قَلبْاً عليـلا  يقهِو أينَ الْمدامةُ مِـنْ  رِ
 24ص 

در    و   به أبوبكر خوارزمي    )359، ص   2 ج   :1367العباسي،  (اين دو بيت درمعاهدالتنصيص    
 به  )436، ص   1ج  :1420ياقوت،  ( و معجم الادباء   )178، ص   6، ج   1420صفدي،  (الوافي بالوفيات 

عروف به جحظة البرمكي     بن يحيي بن خالدبن برمك م         أبوالحسن أحمدبن جعفربن موسي    
 .النديم، نسبت داده شده است

لقب جحظة را ابن المعتز به او داد و جحظة كسي را گويند كه چشمانش از حدقه بيرون                    
،  ص 1، ج   همان( هـ اتفاق افتاد   324 هـ و وفات او در شعبان         224تولد او در سال     .  زده باشد 

436( . 
و در الوافي   »  غليلاً«ارم در معجم الأدباء       مصرع چه  ، اخير هلازم به يادآوري است كه واژ      

 . ثبت شده است» قليلاً« بالوفيات 
 آب دهن او شدم، شراب را به جاي آن قرار دادم، شراب كجا و آب دهان او                     هچون تشن 

 . دارم   دل بيمار خود را مشغول مي- با اين كار -كجا، ولي 

*   *   * 
 شَابهـا فتََشَـاكَلَ  الأمـْرُفتََ رقَّ الزُّجاج و رقَّتِ  الخَمرُ
حرٌ و  لا قَــدلَا خَمــْرٌ  فكأنَّما خَم و حو كَأنّما  قَد 

 36ص 

 در وصف شراب )176، ص 1412صاحب بن عباد، (اي دو بيتـي از صاحب بن عباد    مقطـوعه 
 :  كه منسوب به فخرالدين عراقي است، چنين است،ترجمه فارسي اين دو بيت به شعر. است

 خت رنگ جــام و مدام به هم آمي   و لطـافت جــام از صفاي مي

 يا مـدام است ونيست گويي جام         همه جام است و نيست گويي مي

، يتيمة  382 ص   11، البداية والنهاية ج     230، ص   1 اطـلاع بيشتر به وفيات الأعيان ج         بـراي 
 .  مراجعه شود240، ص 3 و شذرات الذهب ج 304، ص 3الدهر، ج

*  *  * 
 يجِد مــرَّاً به الماء الزّلالا  و منْ يك ذاَفمٍ مرٍّ مريضٍ

 52ص 
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 ج  :ـــمتنبي، شرح برقوقي،  (كند بيت از متنبي است در قصيدهاي كه بدربن عمار را مدح مي           
 .)344، ص 3

*  *  * 
 ص بالمــاءِفَكيَف يصنعَ منْ قَد غُ  منْ غُص داوي بِشُرْبِ الماءِ غُصتَه

 58ص 
، نهاية  )257 ص   :1381ثعالبي،  (اين بيت معروف در منابع متعدد از جمله التمثيل و المحاضَرة          

ــري، ج (الأرب ــريد)259 ص ،1نويــــــ ــي، لاا(، عقدالفــــــ  و )50، ص 3 ج :1416ندلســــــ
دركتاب نتائج الأفكار   .  بـدون اسـناد آمـده است       )320، ص   1ج  :1367عباسـي،   (معاهدالتنصـيص 

 ايـن بيت در   )127، ص   1 ج   , ـــــ    العروسـي، ( فيبـيان معانـي شـرح الرسـالة القشـيرية          القدسـية 
 . مقطوعهاي شش بيتي به عارفهاي اسناد داده شده است

 : أبونواس گويد
المــاء َمنِك بما لا يدفع غَصصت  ك حتّــي مـا  بـه داءحب حوص 

 )320، ص 1 ج :1367عباسي، (
 : خبز أرزي گويد

 ) همان(فما احتيالي و غَصي منِكْ بالماءِ  أدفـع شيئاً إن غصصت  بهبالماء 
 : و أبوالبغل گويد

 فَكيف يصنعَ من قَد غَص بِـالماء  منْ غَص بالزاّدِ ساغَ الماء غُصتَه
 )110، ص 1 ج :1421شمسي پاشا، (

*  *  * 
 ــا حـــالَ فقََــد  زالاَو كـلّ مـ  لَو لَــــم تَحــُل ما سميت  حـالاً

 126ص 

 آورده اما در  ثعالبـي در يتـيمة الدهـر ايـن بـيت را با بيت زير در ترجمه حال خليع شامي         
 . )334، ص 1ج :1403ثعالبي، ( استكردهصحت اسناد اين دوبيت بدو شك 

 يأخُذُ في النَّقصِ إذا  طَالَا  انْظر إلي الظّلّ إذا ما انتهي
*  *  * 

 كَــأنَّــه مقتْبَـِس  نـاراً   الّذي  زار و مـازاراياذاَ
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 ما ضَرَّه لَـو دخَل الدارا  مرَّ ببِابِ الدارِ  مستَعجلاً
 127ص 

نبَذٌ مما  «ش  ـگر در بخ  ـتي دي ـت را با بي   ـامـات حريري، اين دو بي     ـرح مق ـي در ش ـ  ـشريش ـ
يص نسبت داده   ـدار آورده و آنها را به أبوالش      ـان دي ـاه بودن زم  ـشاهد براي كوت  » ل في الزاّئر  ـقي

 : )229، ص 2 ج :1418الشّريشي،(است
 كَــأنَّــه مقتَْـبِس  نــــَارا  يــا حبذا الزَّور الّذي  زارا
 ما حلّ حتّي قيل قَد   سارا  نَفْسي فداء لك مِـن  زائـرٍ
 ا  ليَتـَه لَو دخَل الـدارايــ  مرَّ ببِـَابِ الـدار  فَاجتازها

 )1404الجبوري، (
جانم . ـ گويي به گرفتن آتش آمده  است اي خوشا ديدار كنندهاي كه ديدن كرد ـ و رفت 

او شتابان به در خانه رسيد و گذشت، اي    . رفت: فداي ديداركنندهاي چون تو، كه نيامده، گفتند      
 .   آمد كاش به خانه در مي

، ص  4 ج :1367عباسي،  (صيص نيز بيتها را به أبوالشيص نسبت داده است        عباسي در معاهدالتن  
55( . 

*  *  * 
 فنََــاجــاك  لِساني قَد تَحقَّقتْكُ في  السرِّ
 وافتَْرَقنَْـــا  لِمعــَانٍ فَاجتَمعِنَــا  لِمعــَانٍ
 م عن لَحــْظِ العيــانِ إنْ يكُنْ غيَبك التّعظيـ

جـفَلقََدالو ـرَكيمِنَ الأحشَـاء دانٍ  ص د 
 128ص 

 :1380السراج الطوسي،   ( و اللُّمع  )106 ص   :1367فروزانفر،  (ايـن بيتها را صاحب رسالة قشيريه      
 : اند ير در البداية و النهاية به حلاج نسبت داده و بدين صورت آوردهـكث  به جنيد و ابن)84ص 

  فَخَاطبَك لِســانـييِ  قَد تَحقَّقتْكُ فـي سِــرِّ
 و افتَْــرَقْنــا  لِمــعانٍ  فـــَاجتَمعِنـــَا  لِمعانٍ
 م عــن لَحـْظِ عيـاني  إنْ يكُنْ غيَبك التَّعظيـ
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 د مِنَ الأحشَــاء دانِ         فَلقََد صيرَك الــوجـْـ
 )159، ص 11 ج :1422ابن كثير، (

*  *  * 
 نَظَـراً إليــه ورده أشْجــَانُه  فبَدا ليِنْظُرَ كيَف لَاح فَلمَ يطِقْ            

 131ص 
 ج  :1418أبوالفرج الاصفهاني،   (اين بيت از قصيدة أبوعبداالله محمدبن صالح علوي است         

.  و به سرّمن رأي برد     كردهأبوالسـاج او را دسـتگير       . او بـر مـتوكل خـروج كـرد        . )362، ص   16
متوكّل به شرط ماندن در     . سپس او متوكّل را مدح گفت     .  سـه سـال او را زندانـي كـرد          مـتوكّل 

بصري، ( بيماري حصبه درگذشت   هاو در آنجـا بماند تا ب      . دكـر سـرّمن رأي او را از زنـدان آزاد          
 هــــ 252 يـــا 255او اديـــب و شـــاعر بـــود و ســـال وفـــات او را . )1063، ص 3 ج :1420
 .)129 ، ص3 ج :1420صفدي، (اند نوشته

قالـي در ذيـل الأمالـي والـنوادر قصـيده را به محمدبن صالح علوي نسبت داده و آن را در                  
 :)183، ص 2000القالي، (يازده بيت به مطلع زير آورده است

 و تَشعَبت شعُبـاً به أشجـانُه  طَرِب الفؤاد و عـَاده أحزانُه
 : بيت مانحن فيه را صاحب أمالي چنين آورده است

 نَظَــراً إليه و  رده سجــَّانُه دنا ليِنْظُرَ أينَ لاح فَلمَ يطِقْفَ
 . نزديك شد تا بنگرد كجا درخشيد، پس تاب نگريستن او نداشت و زندانبان او را برگرداند

3، فواتالوفيات ج7، ص 8، نفح الطيب ج 338، ص 5 اطلاع بيشتر به وفيات الأعيان ج   براي
 . رجوع شود353، ص 11ة والنهاية ج، البداي392، ص 

*  *  * 
 عنْ رؤيةِ الوجدِ من في الوجدِ موجود قَد كـانَ يطْرِبنـي وجـدي  فــافقدني
 والـوجد عنـد حضـورِ الحـقِّ  مفقُْود و الوجد يطْرِب من في الوجدِ راحتُـه

 134ص 
: 1413كلاباذي،(به جنيد نسبت داده استايـن دو بـيت را در التعـرّف لمذهب اهل التصوف        

 .)132ص 
*  *  * 
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ـودحعنِْدي ج دجودٍ  الونْ  شُهكُنْ عي َا لمم 
 ينْفي شُهود الوجــودِ  و شَاهِد الحقِّ عنِْـدي

 135ص 
و است  و تاريخ دمشق آمده     )133همان،  ص  (ايـن دو بيت در التعّرف لمذهب أهل التصوف        

ابن (آمده است » يفني«،  »ينفي«جاي  ه  در هر دو مأخذ ب    . اند وبكر الشبلي نسبت داده   آنهـا را به أب    
 . )48، ص 7 ج:1421عساكر، 

*  *  * 
 متَـــــأخــِّرٌ عنـــْه و لَامتَقــِّدم  وقَف الهوي بي حيثُ أنْت فَليَس لي

 139ص 
 . )101ص : 1404بوري، الج(بيت از أبوالشيص الخزاعي پسر عموي دعبل الخزاعي است

 :صاحب طبقات الشافعيه از قول ابوالقاسم الراّفعي نقل كند كه گفت
قوم يحسونَ بالبلاءِ و يكرهونَه، و لكن يصبِرونَ علَي : اعلَـم أنَّ النَّاس في الرِّضَا ثَلاَثَةُ أقسامٍ     «

 لأنَّ تدبيرَ العقْلِ لا ينْطبَِقُ علَي رسومِ المحبةِ         حكْمِـه، و يتركونَ تَدبيرَهم و نَظَرَهم حباً الله تعالي،         
 : و الهوي، قال قائلُهم

رُهبقــْلُ مـا يـُدضبْــِطَ العبيرا  لَــنْ يقْلِ  تَدْي لِلعولاَ تَريَ في اله و 
 ينِ  مشكُوراو كُنْ لَدي علَي الحالَ  كُنْ محسنِاً أو مسيِئاً وابقَ  لي أبداً

 : و قَوم يضُمون إلي سكونِ الظَّاهر سكونَ القَلبِ، بالاجتهادِ و الرِّياضَة، و إن أتي البلاء، بل
مم كــَأَنَّهلايــاهذِ بونَ بَتعسنيا إذاَ قتُِلوا يونَ مِنَ الدأسيلا ي 

إنّما يكونُ  : مرورِ القَضَاء، و قالت رابعةُ    الرَّجاء سرور القَلبِ بِ   : و لـذلك قال ذوالنّون المصري     
 . العبد راضياً إذا سرَّتْه البليةُ كَما سرَّتْه النِّعمة

و قَـوم يتركون الاختيار، و يوافقونَ الأقدار، فلا يبقي لَهم تَلَذُّذٌ و لا استعِذاب، و لَا راحةٌ و لا          
 : عذاب، قال أبوالشيّص، و أحسنَ

 متـَــأخّــــِرٌ عنــه و لا متَــقَدم  ف الهوي بي حيثُ أنتِ فَليَس ليوقَ
 …حبـــاً لـِذِكْرِكِ فَليْلُمني اللُّوم  أجِـــد الملاَمة في  هواك ِ لـذيذَةً

 )186، ص 8 ج  :ـــ سبكي، (
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 رفتن نيست به سبب     عشـق، مرا در آنجا كه توهستي نگاه داشت؛ چنانكه برايم پس و پيش             
يابم، پس ملامت گوي     نامـت سـرزنش را در راه عشق تو گوارا مي          ] شـنيدن [دوسـت داشـتن     

 ... ملامت كند
وا عجباً، أو يقْدِر المحِب علَي التَّصرُّفِ في قَلبِْه؟ كَلاّ دينُ المحِب الجبر،             : ابن جوزي نويسد  
 ).437 ص :ـــ  ابن جوزي، (…وقف الهوي بي حيث: لِأبي الشيص الخزاعي

1 ج :2000قالي بغدادي،   ( ،قالي در أمالي   )50،ص  6 ج :1415جوزي،   ابن(ابن جوزي در المنتظم   
 ، ابـن كثير در  )337، ص 5 ج:1416الاندلسـي،  (ابـن عـبدربه اندلسـي در عقدالفـريد         ،)218، ص   

1419أبوهلال،  (لصناعتين و أبوهلال عسكري در ا     )675، ص   10 ج :1422ابن كثير،   (البداية و النهاية  
 .اند  بيت را به أبوالشيص خزاعي نسبت داده)129 ص :

ــد   ــور ش ــر ك ــر عم ــات او را . أبوالشــيص در آخ ــاريخ وف ــبل از آن  200ت ــا ق  هجــري ي
 .)246، ص 3 ج:1420صفدي، (اند نوشته

 : متنبي با اين بيت مخالف بوده و چنين سروده است
  الملاَمةَ فيه مِن أعدائهإنَّ  أ أحبه و أحب فيه  مـلاَمةً

 )129، ص 1 ج: ــمتنبي، (

عشق او  شود او را و سرزنش در عشق او را دوست بدارم  ـ هرگز ـ كه سرزنش در   آيا مي
 . از دشمنان اوست

*  *  * 
 و حداه إنْ خَاشنَتُْه خَشِنـانِ  فَكَالسيفِ إنْ لايَنتَْه لَانَ  مسه

  139ص 
 : از أبوالشيص خزاعي است و پيش از آن بيت ديگري است بدين صورتاين بيت 

 و يدنو و أطْراف الرِّماح دواني كريم يغُض الطَّرْف فَضْلَ حيـائه
 )472، ص2 ج:1420، بصري، 112 ص :1404الجبوري، (

 : نويسد» التَّعرّض و الرَّد عليه«صاحب عقدالفريد در بحث از 
و شبَهوه في ذلك بالرِّيح     . من تعرّض لِلسلْطَان أرداه، و من تَطَامنَ له تَخَطّاه        : قالت الحكماء «

و ما استهدف لَها مِنَ الدوح      . العاصـفة لا تَضُـرّ بِمـا لَانَ لَها مِنَ الشَّجر و مالَ معها مِنَ  الحشيِش                
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ــفتْه كــر ابياتــي ديگــر شــاهد و ايــن بــيت را بــدون اشــاره بــه گويــندة آن بــا ذ . »العِظــام قَص
 . )59، ص 1 ج :1416،الاندلسي(آورد مي

،ص 1، بهجة المجالس ج294، ص 2بـيت بـدون ذكر نام گوينده در زهرالآداب حصري ج          
، الصناعتين أبوهلال عسكري ص     952، ص   2شـرح ديـوان الحماسة لأبي تمام ج          ،593و   514
 .  نيز آمده است315 و 191، ص 1ديوان المعاني ج ،248

**  *   
 في شاهدٍ هو في البريِةِ أبدع  غَابت صِفات القَاطعاتِ أكُفـُّها
 مـِنْ نعَتِهِنَّ تَلَـذُّذٌ و تــَوجع  غيُبنَ عنْ أوصافِهِنَّ فَلمَ يكُنْ
 يد نَفْسِه ما كانَ يوسف يقْطعَ  و قيام امـرأةِ العــزيزِ بنَِفْسِه

 143ص 
كلابـاذي،  (آمده است»التعرّف لِمذهب أهل التّصوف«كتاب   آن درهگويند ها بدون ذكراين بيت 

 .)145 ص :1413
*  *  * 

 كَما ينْفُض العصفُور بلَّلَه القَطْرُ و إنِّي ليَعروني لِذِكْـراكِ نَفْضَةٌ
 187ص 

 قالي در أمالي    تمام قصيده را أبوعلي    .بيت از قصيده أبوصخرالهذلي شاعر عصر اُموي است       
 . )150 -148، ص 1 ج:2000قالي، (آورده است

أبوالفرج (در أمالي قالي و أغاني    . ايـن بـيت در مـتون به صورتهاي گوناگون ثبت شده است            
 :  بدين صورت آمده است… و )199، ص 5 ج:1418الاصفهاني، 

  بلَّله القَطْرُكَما انتَْفَض العصفُور و إنِّي لتَعَرُوني لِذِكْراك هــزَّةٌ 
 : در ديوان الهذليين بدين صورت آمده است

 كَما انتَْفَض العصفُور بلَّلَه القَطْرُ  إذاَ ذُكِرَت يرْتَاح قَلبي لِذِكْرِها
 )957، ص 2 ج:ـــالسكري، (

ابـن عقيل در شرح خود بر الفيه ابن مالك در بحث ازحروف جرّ بيت را شاهد براي تعليل             
 . )330، ص 1 ج:1420ابن عقيل، ( استآورده
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ده و گفته است كه     كرابـن هشـام در شـرح الفـيه در مبحث مفعول له به اين بيت استشهاد                  
در اين . مجرور شود» لامجر«تواند با  له اگر بعضي از شرايط خود را از دست دهد، مي        مفعـول 
ن فاعل آن غير فاعل فعل  چو،مجرور شده است» لامجرّ«مفعول له است كه با    » لِذكْراك  «بـيت   

متكلمّ است كه آن » ذِكْراك« است و فاعل   » هزَّة«  بلكه فاعل آن     ؛است» لتِعَروني«يعني  » معلَّـل «
 .است» لِذكري إياك« مصدر مضاف به مفعولش است و فاعل آن محذوف است و تقدير آن 

ها  شاهد بر حذف همچنين صاحب خزانة الأدب اين بيت را با توجه به رأي أخفش و كوفي     
گويند جمله فعليه  اما بصريها مي  . »بلَّله القطر « يعني   ؛از سرجمله حاليه ماضي آورده است     » قـد «

توانند به    اطلاع بيشتر مي   برايخوانندگان محترم   . تواند به دو علّت حال قرار بگيرد       ماضي نمي 
 . )240ص ، 3 ج:1418بغدادي، (كنندكتابهاي نحو از جمله خزانة الأدب مراجعه 

ترجمه حال    بيت را به صورت زير در      ،لازم بـه يـادآوري اسـت كه صاحب وفيات الأعيان          
 : ابن رشيق قيرواني آورده

 كما انتفَض العصفُور بلَّلَه القَطْر  و إنَي لتَعَـروني لذكرك فتَـْرَةٌ
ابن (ليهـذا البـيت مـن فرائده، و هو ملتقط من قول أبي صخر الهذ              : ه اسـت  دكـر و اضـافه    

 .)87، ص 2ج :ـــ خلكان، 
 . ) 1418ديب، (اما اينجانب بيت را در ديواني كه از ابن رشيق در اختيار دارم، نديدم

 :را ، بيت زير»المغرب المطرب من اشعار اهل«ابن دحية در كتاب خود
 نَفْض العقاب جنَاحيها  مِنَ البلَل فــالجيش ينْفُض حـوليَه أسنَّتَه

رشيق اين   ابن. بيت ديگر آورده و آنها را به حسن بن رشيق قيرواني نسبت داده است              ا دو ب
رشيق را   ابن دحية اين بيت ابن    . بـن المنصور سروده است     يسرقصـيده را در مـدح المعـزّ بـا         

 :ملتقط از اين بيت متنبي
 كما نَفَضَت جنِاحيها العقاب  يهزُّ الجيش حولكَ جـانبِيه

 :ن بيت أبوالهذليو اي
 كَما انتَفَض العصفور بلَّلَه القطر إنّــي لتَعَــرُوني لِذكراك هِزَّةٌ

 : ده استكردانسته و التقاط را چنين تعريف 
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 أيضـاً بالتلفـيق و التَّـرتيب، أن ينْشُرَ الشَّاعر المعاني المتقاربة، و            معنـي الالـتقاط و يسـمي      «
ع تلك المعاني، فيقوم وحده       يكون فيه كالمخترع و ينظُر به إلي جمي        يستخرج منها معني مولّداً   

 . )58 ص ــــــ،ابن دحية،(»مقام جماعة من الشعراء و هو مما يدل علي حذق الشاعر و فطنته
*  *  * 

 مِنْ عظمْ ما قَد  سرَّني أبكَاني طَفَح السرور علَـي حتّي إنَّني
 190ص 

 ـ بـيت از صـفي      :1418الحلّي،  (دين الحلّي شاعر عصر عثماني است در قصيدهاي به مطلع         الّ
 :)99ص 

 3حلَلاً، فـواضِلُها عـَلَي  الكثُبْانِ خَلعَ الرَّبيع علَــي  غُصونِ البانِ
 : بيت ما نحن فيه در ديوان بدين صورت آمده است

 سرَّني أبكَانيمِنْ عظمْ ما قَد   طَفَح السـرور علي  حتَّي إنَّه
 . شادي و سرورم بر من ريزان شد تا جايي كه از بسياري شادي مرا به گريه انداخت

*  *  * 
 

 پي نوشت
                                                 

 . هاي ويران رفتند و جانوران وحشي ساكن آنجا شدند  زنان باريك ميان آن خانه- 1

 . ، اين بيت را به أبومياس اسناد داده است174، ص 2 صاحب عقدالفريد در ج - 2

 .ده ميشود بهاران بر قامت درختان جامهاي سبزگون پوشاند كه دامنش بر ريگزاران كشي- 3
 

  منابع

الأغاني، أبوالفرج الاصفهاني، علي بن الحسين، دارإحياء التراث العربي،  بيروت، لبنان،الطبعة           -1
 .  م1997 هـ، 1418الثانية، 

يل بن القاسم القالي البغدادي، الطبعة الثالثة، مطبعة دارالكتب المصرية          الأمالي، أبوعلي اسماع   -2
 . م2000بالقاهرة، 
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اعتني بهذه  .الدمشقي  البداية و النهاية، للإمام الحافظ أبي الفداء، اسماعيل بن كثير القرشي              -3
.بعةالطبعة، عبدالرحمن اللاذقي، محمد غازي بيضون، دارالمعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة السا           

 .  م2002هـ، 1422

1421ابن عساكر،دارإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،الطبعة الأولي،         .  تاريخ دمشق الكبير   -4
 .  م2001هـ، 

الزمان فروزانفر، شركت انتشارات      بديع.  ترجمة رسالة قشيرية، با تصحيحات و استدراكات       -5
 . 1367علمي و فرهنگي، چاپ سوم

أبوبكرمحمدبن اسحق الكلاباذي، دارالكتب العلمية، بيروت،      التعرّف لمذهب أهل التصوف،      -6
 . 1993هـ، 1413لبنان، الطبعة الأولي، 

التمثيل و المحاضرة، أبومنصور عبدالملك بن محمدبن اسماعيل الثعالبي، تحقيق عبدالفتاح             -7
 . م1961هـ، 1381محمد الحلو، دارإحياء الكتب العربية، القاهرة، 

نوار، شيخ سيد حيدر آملي، با تصحيحات و دو مقدمه و فهرستهاي            الأسرار و منبع الأ     جامع -8
 . 1999/ 1347هنري كربين، عثمان اسماعيل يحيي، انستيتو ايران و فرانسه، تهران 

بن أبي الفرج بن الحسن البصري، تحقيق و شرح و               الحماسة البصرية، صدرالدين علي     -9
 1420خانجي بالقاهرة، الطبعة الأولي،      الدكتور عادل سليمان جمال، الناشر مكتبة ال       :  دراسة

 .  م2000هـ، 

خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب، عبدالقادر بن عمر البغدادي، منشورات محمدعلي                 -10
 .  م1998 هـ، 1418بيضون، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي، 

الدين ديب، المكتبة   ديوان ابن رشيق القيرواني، جمعه و حققه و شرحه الدكتور محيي                 -11
 . م1998 هـ، 1418العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولي، 

 . 1369، 1411ديوان ابن الفارض، الطبعة الأولي، المطبعة امير، قم،  -12

الإسلامي، الطبعة    ديوان أبي الشيص الخزاعي و أخباره، صنفه عبداالله الجبوري، المكتب              -13
 . م1984 هـ، 1404الأولي، 

 الحمداني، عبدالقادر محمد مايو،دارالقلم العربي، سورية، حلب، الطبعة            ديوان أبي فراس   -14
 . م2000هـ، 1421الأولي، 
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ديوان بشاربن برد، تقديم و شرح و تكميل، محمدالطاهربن عاشور، القاهرة، مطبعة لجنة                  -15
 . م1950هـ، 1369التأليف والترجمة والنشر، 

مؤسسة قائم آل محمد    :   ياسين، نشر  ديوان الصاحب بن عباد، تحقيق الشيخ محمد حسن آل         -16
 . هـ، المطبعة قم، ايران1412الطبعة الثالثة، ربيع الثاني ) عج(

الدين الحلّي، شرحه و ضبط نصوصه و قدم له الدكتور عمرفاروق الطباع،                  ديوان صفي  -17
 .م1997هـ، 1418دارالأرقم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي 

 أبوالعلاء المعري، برواية الإمام التبريزي، دارالكتب          )اللزوميات  (  ديوان لزوم مالايلزم      -18
 .  م2004هـ، 1424العربي، بيروت، لبنان، 

ذيل الأمالي و النوادر، أبوعلي اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي،الطبعة الثالثة، مطبعة                   -19
 . م2000دارالكتب المصرية بالقاهرة، 

 بن محمدبن العماد الحنبلي، دراسة      الدين أحمد   شذرات الذهب في أخبار من ذهب، شهاب       -20
هـ، 1419و تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا، درالكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي،              

 . م1998

شرح ابن عقيل علي الفية ابن مالك، تحقيق الدكتور محمود مصطفي حلاوي، داراحياء                   -21
 . م1999 هـ، 1420بيروت لبنان، الطبعة الثانية، . التراث العربي

شرح أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري، حققه عبدالستار احمد               -22
 . فراج، راجعه محمود محمد شاكر، مكتبةدارالعروبة

 1418شرح ديوان أبي تمام، الخطيب التبريزي،، دارالكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،                -23
 . م1998هـ، 

 . حمن البرقوقي، دارالكتب العربي، بيروت، لبنانشرح ديوان المتنبي، وضعه عبدالر -24

تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم، المكتبة العصرية، صيدا،       .  شرح مقامات الحريري، الشريشي    -25
 . م1998 هـ، 1418بيروت، 

 .طبقات الشافعية الكبري، السبكي، تحقيق محمد الطناحي، عبدالفتاح محمدالحلو -26

دلسي، مكتب تحقيق التراث، دارإحياء التراث العربي،          العقدالفريد، محمد بن عبدربه الأن       -27
 . م1996هـ،1416بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 
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كتاب الصناعتين، الكتابة و الشعر، أبوهلال الحسن بن عبداالله بن سهلالعسكري، تحقيق علي             -28
 . م1998 هـ،1419محمد البجاوي، محمد أبوالفضل ابراهيم،المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

عبدالحليم محمود، طه عبدالباقي سرور دار الكتب           :اللمع،أبونصرالسراج الطوسي، حققه    -29
 . 1960، 1380الحديثة بمصر، مكتبة المثني ببغداد، 

الدكتور مروان قبائي، دارالكتب العلمية،     :  المدهش، ابن جوزي، ضبطه و صححه و علق عليه         -30
 . بيروت، لبنان

رض، سعيدالدين سعيد فرغاني، با مقدمات و تعليقات         مشارق الدراري، شرح تائيه ابن فا       -31
 .هـ قمري1398سيدجلالالدين آشتياني، انجمن فلسفه وعرفان اسلامي، 

الشيخ عبدالرحيم بن أحمد العباسي، حققه محمد         :  معاهدالتنصيص علي شواهد التلخيص     -32
 .م1947هـ، 1367د، عالم الكتاب، بيروت،  محيي الدين عبدالحمي

شهاب الدين ياقوت بن عبداالله الرومي الحموي، حققه عمرفاروق الطباع،             معجم الأدباء،    -33
 . م1990 هـ،1420مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الأولي،

هـ، 1421دمشق،الطبعة الأولي، .  دارالبشائر.  خيرالدين شمسي باشا  .  المنتخب من ديوان العرب    -34
 .  م2000

1415الدكتور سهيل زكار، دارالفكر،     :ي، حققه المنتظم في تواريخ الملوك والأمم، ابن جوز        -35
 . م1995هـ، 

نتائج الأفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية،زكريابن محمد الانصاري،                  -36
 . م2000هـ، 1420دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

لعلمية، نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين احمدبن عبدالوهاب النويري، دارالكتب ا             -37
 . م2004هـ، 1424بيروت، لبنان، الطبعة الأولي، 

هـ، 1420الوافي بالوفيات، الصفدي، دارإحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،الطبعة الأولي،              -38
 . م2000

وفيات الأعيان و أنباء ابناء الزمان، ابن خلكان، حققه الدكتور احسان عباس، دارصادر،                    -39
 . دارالثقاقة، بيروت، لبنان

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
83

.2
.5

.7
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

21
 ]

 

                            17 / 18

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1383.2.5.7.8
https://lire.modares.ac.ir/article-41-9271-fa.html


ره 
شما

ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
5 ,

ييز
پا

 
13

83
  

  

164

شرح و تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة، دارالكتب العلمية،              .  يتيمة الدهر، الثعالبي     -40
 .م1983هـ، 1403بيروت، لبنان، 
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